
گروه فرهنگ و هنر - اشــرف 
بروجــردی رییس ســازمان اســناد 
و کتابخانــه ملی ایــران گفت: طرح 
»گنجمان«، راهی برای ماندگار شــدن 
میراث مکتوب و مستند فارسی است. 
وی ادامــه داد: ما نســلی از این 
سرزمین هستیم که میراث دار آنچه در 
طول سالیان به وجود آمده هستیم و باید 

آن را حفظ کنیم و به دیگران ببخشیم، 
آن طــور که دیگران بودند، ما هم باید 
حافظ و رساننده آن به نسل های بعدی 

باشیم. 
بروجردی گفت: بــا همکاری 
بنیاد میراث مکتوب ایران زمین، قصد 
داریــم گام مهمــی در جهت ماندگار 
شدن میراث مکتوب و مستند فارسی 

برداریم. ما در ایران افرادی را داریم که 
می خواهند میراث مکتوب را نگه دارند 
و از آن اســتفاده کننــد و آن را به مرکز 
اسناد نمی سپارند و دلیل اهمیت یافتن 
این طرح تشویق مردم به مشارکت در 

حفظ اسناد است. 
رئیس ســازمان اسناد و کتابخانه 
ملــی ایران ادامه داد: در ســفری که به 

تبریز داشتم خانواده ای را دیدم که همه 
اسناد و تصاویر و کتاب ها را نگه داشته 
بودنــد، به ما گفتند کــه میراث اجداد 
ماســت و آن را با دیگران به اشــتراک 
نمی گذاریم. آن اســناد، متعلق به همه 
این مردم است و باید به آن توجه کنیم 
که سهم هر یک از ما در یک رویدادهای 
چقدر است، خود این کار می تواند ما 

را راهنمایــی کند که گامی ماندگار در 
تاریخ ایران را داشته باشیم، نه فقط یک 
اثربخشی مقطعی در بخشی از تاریخ. 

وی افزود: اگر دیجیتال ســازی 
اسناد به عنوان ســرفصل اقدامات ما 
تلقی شــود. ما با طرح مسأله دیگران 
را تشــویق می کنیم که اسناد و آثار را با 
دیگران شریک شوند. در اقدامی که در 
حال روی دادن است بخشی از میراث 
این سرزمین که به عنوان گنجینه از آن 
نگهداری می شود، به سرمایه های این 

کشور تبدیل می شوند. 
رییس کتابخانه ملی ادامه داد: ما به 
فرهنگ و تاریخ خود که از آن بهره مند 
شده ایم، می بالیم، دولت ها نمی توانند 
همه کارهــا را خود بر عهده بگیرند و 
باید همــکاری و خرد جمعی وجود 
داشــته باشد. شرکت کردن در هر یک 
از تلاش های اجتماعی حســنی دارد 
که اندیشــه ها را بارور می کند و کار را 
پیش می برد. بروجردی اظهار داشت: 
ثبت های خاندانی با ایده پرویز تناولی 
انجام خواهد شد که فصل جدیدی در 

فعالیت های کتابخانه ملی است. 

بروجردی در پایان ابراز امیدواری 
کرد، نســل های بعدی از این برنامه ها 
بهــره ببرنــد. لازم به توضیح اســت 
مهم ترین برنامه طرح گنجمان سازمان 
اســناد کتابخانه ملی ایران عبارتند از: 
صدور الکترونیکی قبض انبار مربوط 

به انبار عمومی میراث مستند سازمان
تامیــن مالــی جمعی پــاداش 
محور به وســیله گواهی امن دیجیتال 
)توکن( میراث مســتند، همکاری در 
انتشــار گواهی امن دیجیتال )توکن( 
میــراث مســتند، کاربردپذیر کردن 

توکن هــای کتاب به منظور توســعه 
فرهنگ کتابخوانی، امکان وثیقه گذاری 
توکن های منتشر شده در بانک ها و نهاد 
مالی-اعتباری، همکاری در توســعه 
فرهنگ کتابخوانی از طریق بازاریابی 

دیجیتال است.

9فرهنگ و هنر

گــروه فرهنگ و هنــر - کتاب 
شارلوت اثر دیوید فوئنکینوس است که 
با ترجمه سعیده بوغیری در نشر البرز 
منتشر شده اســت. این داستان الهامی 
از زندگی شــارلوت سالومون، نقاش 
آلمانی اســت که در اســت. شارلوت 
سالومون، یک نقاش آلمانی بود که در 
بیست  و شش سالگی، درحالی که باردار 
بود، کشته شد.  این کتاب در سال ۲۰۱۴ 
موفقیت بی نظیــری پیدا کرد و تاکنون 
بیش از ســیصد و هشتاد هزار نسخه از 
آن به فروش رسیده است. علاوه بر این 
موفق شد تا جوایز بسیاری مانند جایزه 
گنکــور و جایزه رونودو را در ســال 
۲۰۱۴ و جایزه جام کریســتال بهترین 
رمان رساله فلسفی را در سال ۲۰۱۵ از 

آن خود کند.
درباره کتاب :

دیوید فوئنکینوس برای نوشــتن 
رمان شــارلوت، اثــر اتوبیوگرافیک 
او به نام: زندگــی یا تئاتر؟ را به عنوان 
منبع اصلی خود انتخاب کرده اســت 
تا به زندگی نقاشــی بپردازد که در اوج 
جوانی و با فرزندی در شکمش از دنیا 
رفت. داستان شارلوت داستانی جذاب 
و تاثیرگذار اســت که از درهم آمیختن 
تخیل و واقعیت تشــکیل شده است 
و مخاطبانش را بــا زندگی این نقاش 

آلمانی آشنا می کند.
بخشی از کتاب شارلوت

شارلوت خواندن نام کوچکش را 
از روی یــک گور یاد گرفت.از این رو، 
او نخستین شارلوت نام نیست.پیش از 
او خالــه اش، خواهر مادرش، این نام را 
داشت.این دو خواهر تا شامگاه نوامبر 
۱۹۱۳ بســیار به هم پیوند خورده اند.

فرانتزیســکا و شــارلوت با هم آواز 
می خوانند، می رقصند، نیز می خندند.

این هرگز عجیب نیســت.در تمرین 
خوشبختی شان حالت عفیفانه ای وجود 
دارد.شاید این حیا با شخصیت پدرشان 
پیونــد دارد.یک متفکر باصلابت، یک 
آماتور هنر و عهد باستان.در نظرش هیچ 
چیز سودمندتر از غباری از عهد شکوه 
روم نیست.مادرشان از این هم ملایم تر 
است.اما ملایمتش هم مرز اندوه است.
زندگی اش رشــته ای از واقعه ها بوده.

بهتر است بعد به آنان بپردازیم.عجالتآ 
با شــارلوت همراه شویم.نخســتین 
شارلوت.زیباســت، موهــای بلنــد 
مشکی اش به نویدی می ماند.همه چیز 
از کندی آغاز می شــود.رفته رفته همه 
کارهایش را آهســته تر انجام می دهد: 
خوردن، قــدم زدن، خواندن.چیزی در 
وجودش کند می شــود.بی تردید این 
نوعی مالیخولیاســت کــه در جانش 
رسوخ می کند.یک مالیخولیای ویرانگر 
کــه کســی از آن جان بــه در نمی برد. 
خوشبختی به جزیره ای دست نیافتنی 
در گذشــته بدل می شــود.هیچ کس 
متوجــه حضور این کنــدی در وجود 
شــارلوت نمی شــود.بیماری بیش از 
اندازه فریبنده ای اســت.دو خواهر را با 
هم مقایســه می کنند.یکی شان آشکارا 
خنده روتــر از دیگری اســت. از این 
گذشــته، گهگاه متوجه رؤیابافی هایی 
می شوند که کمی طولانی است. اما شب 
بر او چیره می شود. همان شبی که باید 
منتظر بود تا شب آخر او شود. یک شب 
بسیار سرد ماه نوامبر است. درحالی که 
همه در خوابند، شارلوت بلند می شود. 
چند وســیله را جمع می کنــد، انگار 
می خواهد به سفری برود.شهر انگار که 
متوقف شده باشد، در زمستانی زودرس 
یخ بســته.دختر جوان به تازگی هجده 

ساله شده.

گروه فرهنــگ و هنر - کتاب 
همین حالا داســتانی عاشقانه نوشته 
گیوم موسو اســت که با کنارهم قرار 
دادن اتفاقاتــی غیرقابــل باور در کنار 
یکدیگر، بار دیگر اســتادی اش را در 
تعلیق و رازآلود کردن نشــان می دهد. 
نشر البرز این داستان را با ترجمه سعیده 

بوغیری منتشر کرده است. 
درباره کتاب :

همین حالا داستان عشق لیزا است. 
عشقی که بی خبری آغاز می شود و با 
رازی بزرگ به پایان می رسد. لیزا عاشق 

بازیگری است. 
او بــرای تأمین هزینه تحصیلش 
در رشــته هنرهای نمایشی در کافه ای 
در منهتن کار می کند و شــبی با آرتور 
کاســتلو، پزشک جوان اورژانس آشنا 
می شود. پزشــکی همه چیز تمام که 
لیزا را در کســری از ثانیه عاق خودش 
می کند. لیزا هر تلاشی می کند تا آرتور 
را هم به خودش دلبسته کند. هر خطری 
که درمســیرش قرار می گیرد، به جان 

می خرد و تمام این ها یک هدف دار: 
آرتور هم دل به عشــق لیزا ببازد  
اما آیا آرتور همان پزشــک آرام و همه 
چیز تمامی اســت که لیزا تصور کرده 
اســت؟  یا راز عجیبی با خود دارد؟ آیا 
راز آرتــور به عمارتی که به ارث برده 

است، مربوط می شود؟
بخشی از کتاب همین حالا

سپس پنجره ها را باز کرد تا هوای 
داخل سالن که بوی تند حشیش در آن 
مانده بود، عوض شــود، اما از هرگونه 
تعبیر و تفسیری در این باره خودداری 
کرد. من، درحالی که گوشه چشمی او 
را برانداز می کردم، نان شیرینی ها را با 

سروصدا می جویدم. 
او دو ماه پیش، پنجاه سالگی اش 

را جشــن گرفته بود، امــا به علت آن 
موهای سفید و چروک های صورتش، 
بــه راحتی ده پانزده ســال را بیشــتر 
نشــان می داد. با این همه، منشی زیبا، 
خطوط چهره منظم و چشــم های آبی 
آسمانی اش را که به پل نیومن مشابهت 
داشــت، حفظ کرده بود. آن روز صبح 
کت و شــلوار مارک دار و کفش های 
راحتی سفارشــی اش را کنار گذاشته 
و بــه جــای آن، یک شــلوار قدیمی 
خاکی رنگ، یک پلوور ســاییده شده 
شــبیه پلوور راننده های کامیون و یک 
جفت کفش ســنگین چرمی ضخیم 
مانند کفش های کارگران ســاختمانی 
پوشیده بود. او، همچنان که قهوه تلخ 
دوست داشتنی اش را فرو می داد، گفت: 
»چوبدستی ها و طعمه ها توی ماشینه. 
اگه همین حــالا راه بیفتیم، تا ظهر به 
برج فانوس دریایی می رسیم. زود یک 
چیزی می خوریم و بعد می تونیم تمام 
بعدازظهر سربه سر ماهی های طلایی 

بذاریم.
 اگــه خوب ماهی بگیریم، وقت 
برگشتن ســری به خونه من می زنیم. 
ماهی هــا رو با گوجه فرنگی، ســیر و 
روغن زیتــون توی کاغذ فویل کباب 
می کنیم.« طوری با من حرف می زد که 
انگار همین دیشــب همدیگر را دیده 
بودیــم. یک جــای کار می لنگید، اما 
پیشنهاد او بد نبود. درحالی که قهوه ام 
را جرعه جرعه می چشــیدم، به ذهنم 
رســید این فکر گذراندن وقت همراه 
بــا من ناگهان از کجا به ذهنش خطور 
کرده بود. در این سال های اخیر، رابطه 
ما تقریبآ به صفر نزدیک شده بود. من 
کوچک ترین فرزنــد خانواده ای با دو 
پســر و یک دختر بودم و چندی دیگر 

بیست وپنج ساله می شدم. 
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ما به فرهنگ و تاریخ خود که از آن بهره مند شده ایم، می بالیم، دولت ها نمی توانند همه کارها را خود بر عهده بگیرند و باید همکاری و خرد 
جمعی وجود داشته باشد. شرکت کردن در هر یک از تلاش های اجتماعی حسنی دارد که اندیشه ها را بارور می کند و کار را پیش می برد. 

گــروه فرهنگ و هنر - شــاید 
تــا به حال هرچه دربــاره آثار هنری 
خوانده ایــد یــا از اوصــاف آن هــا 
شنیده اید، بخت دیدنش را داشته اید 
یا با جســت وجویی کوتاه، تصاویر و 
ویدئوهایــی از آنها پیــدا کرده اید. از 
نقاشــی های قرن هفدهم و هجدهم 
میلادی گرفته تا پیکره های ســنگی 
و فلــزی کوچــک و بزرگی که یا در 
موزه ها جا خوش کرده  اند یا در کنار 
بناهایــی نیمه ویران و متروکه برجای 
مانده انــد و همچنان دیدنی و جذاب 
هســتند؛ اما آنچه امروز از فرهنگ و 
آثار هنری گذشته برایمان باقیمانده، 
گمشده هایی هم داشته است که هنوز 
ردی از وجود آنها به دســت کســی 
نرســیده و شــاید هیچگاه نیز نتوان 

برخی از آنها را بازیابی کرد.
آثــار هنری برخلاف بســیاری 
دیگر از اشــیای گران بها در معرض 
دید عموم قرار داده می شــوند تا هم 
روایتگر بی کلام تاریخ باشــند و هم 
زیبایی شــان را به نمایــش بگذارند؛ 
اما همه این آثار آنقدر خوش شــانس 
نیســتند که برای همیشه روی دیوار 
شیک ترین موزه های جهان جا خوش 
و خودنمایی کنند؛  برخی از آثار هنری 
در طول تاریخ یا چشم سارقان هنر را 
گرفتند یا گرفتار جنگ شدند یا اینکه 
پــا روی دُم برخی از مــردان قدرت 
گذاشــتند و به همیــن ترتیب برای 
همیشــه از حافظه تصویری تاریخ، 

پاک شدند. 
در ایــن گزارش به برخی از این 
قربانی های عالم هنر پرداخته شــده 

است.
مجســمه عظیمــی که در 

تاریخ گم شد
مجسمه عظیم الجثه ای که از آن 
با عنوان »غول رودس« یاد می شــود، 
یکــی از مهمترین آثار هنری اســت 
که در طول تاریخ از بین رفته اســت. 
گفته می شــود که مجســمه هلیوس 
)Helios( به معنای خدای خورشید 
در ورودی بندر شهر رودس در یونان، 
قرار داشــت و به همین دلیل به غول 
رودس معروف شد. هرچند که عمر 
این مجســمه بزرگ که به عنوان یکی 
از عجایب هفت گانه هم شناخته شده 

است، تنها ۵۶ سال بود. 
ساخت این مجســمه ۱۲ سال 
طول کشید و سال ۲۸۲ قبل از میلاد به 
پایان رسید. اما بخت یار این مجسمه 
تاریخی و بزرگ نبود و ۲۲۶ سال قبل 
از میلاد مسیح بر اثر زلزله ای شکسته 
شــد و بر روی زمین افتاد. باقی مانده 
تندیس بیش از ۸۰۰ سال بر روی خاک 
افتاده بود تا آنکه برخی از بازرگان های 
عرب زبان هر آنچه باقی مانده بود را 
بار زدند و رفتند.  تصویر مشخصی از 
این مجسمه عظیم وجود ندارد و کسی 
آن را نقاشی نکرد، اما روایت ها حاکی 
از آن است که مجسمه با پاهای گشوده 
بر دو طرف ورودی بندر ایســتاده و 

مشــعلی به دست داشته بود. بسیاری 
بــر این باورند که مجســمه هلیوس 
الهام بخش ســاخت مجسمه آزادی 

آمریکا بوده است. 
یک نقاشی یا یک افسانه!

آثار بسیاری از لئوناردو داوینچی 
در طــول تاریخ ناپدید شــده اند، اما 
چهره »مدوزا« بــه احتمال زیاد یکی 
از مرموزتریــن آنها اســت که گفته 
می شــود داوینچی آن را در سال های 

جوانی خلق کرد. این اثر برگرفته شده 
از یک هیولای خیالی یونانی به اســم 
مدوزا بود که موهایش به سان مار دور 

صورتش را گرفته بودند. 
برخی از پژوهشگران تاریخ هنر 

اینگونه روایت کرده اند که این تصویر 
آنقدر واقعی کشــیده شده بود که پدر 
داوینچی از تماشای آن وحشت کرد 
و همین وحشت هم باعث شد تا این 
اثر را به صــورت پنهانی به برخی از 

تجار فلورانس بفروشــد. هرچند که 
در ســال های اخیر ایــن گونه مطرح 
شــده است که این روایت هم ممکن 
اســت تنها افسانه ای باشد که در میان 
صفحات تاریخ هنر به جا مانده است. 

نقاشی که گرفتار بمب شد!
اثــر »سنگ شــکنان« که حدود 
ســال ۱۸۴۹ توسط نقاش فرانسوی ـ 
گوســتاو کوربه ـ کشیده شده بود، از 
دیگر آثار مفقود شده جهان محسوب 
می شــود. اثری که در آن، یک جوان و 
یک پیر سنگ شکن نشان داده می شد 
و یکی از آثار مهم در زمینه رئالیســم 

اجتماعی محسوب می شد. 
این نقاشــی اولین بار در ســال 
۱۸۵۰ در ســالن پاریــس به نمایش 
گذاشته شد، اما در جنگ جهانی دوم 
بــه همراه ۱۵۴ تابلو دیگر درحالی که 
قرار بود به مکان دیگری منتقل شوند، 
در یــک بمباران توســط متفقین در 
فوریه ۱۹۵۴ برای همیشه از بین رفت. 
نقاشــی کــه از روی عمد 

نابود شد!
»انســان کنترل کننده جهان«، نام 
اثری از دیگو ریورا، هنرمند مکزیکی 
است. هنرمندی که نقاشی های دیواری 
بســیاری از خود به جا گذاشت، اما 
شاید مشــهورترین آنها همان اثری 
باشــد که دیگــر وجود نــدارد. این 
نقاشی در سال ۱۹۳۳ میلادی، توسط 
این نقاش مشهور مکزیکی برای لابی 
اصلی راکفلر سنتر در شهر نیویورک 

نقاشی شد.
در ایــن اثــر، تقابــل دو تفکر 
کمونیســم و کاپیتالیسم را به تصویر 
کشیده شــده بود و مردی که در میان 
نبــرد این دو ایــده، در حال انتخاب 
بود. انتقاد شدید مطبوعات آمریکا از 
تبلیغ کمونیسم و امتناع دیه گو ریورا 
از حذف چهره ولادیمیر لنین، باعث 
شــد تا دستور نابود کردن این اثر داده 

شود.
پرتره ای که باب میل نبود!

ســال ۱۹۵۴، اعضــای پارلمان 
انگلیس از گراهام ساترلند خواستند 
تــا پرتــره ای از وینســتون چرچیل 
نقاشی کند تا آن را به عنوان هدیه ۸۰ 
سالگی به چرچیل اهدا کنند. اما همه 
چیز آنگونــه که انتظار می رفت پیش 
نرفت و پرتره، باب میل نخست وزیر 
وقت انگلیس از آب درنیامد. در واقع 
چرچیل آنقدر از این پرتره متنفر بود 
که حتی دلش نمی خواست در مراسم 
معرفی شــرکت کنــد و حتی نامه ای 
شــخصا به ساترلند نوشــت و ابراز 

ناامیدی کرد.
چرچیل و همسرش در سال های 
بعد درخواست های نمایش عمومی 
این اثر را مکررا رد کردند و تا سال های 
سال خبری از این اثر نبود؛ تا اینکه پس 
از مرگ وی در سال ۱۹۷۷، سرانجام 
مشخص شد که لیدی چرچیل کمتر 
از یک ســال پس از ارائه آن، اثر را از 

بین برده است.

سرنوشت عجیب چند اثر هنری بدشانس!

مراسم رونمایی از طرح »گنجمان« به منظور تبدیل نسخ خطی و میراث مکتوب به نسخه دیجیتال برگزار شد.

 در جهت حفظ و ارائه به نسل های بعدی؛

طرح »گنجمان« برای تبدیل نسخ خطی به 
دیجیتال اجرایی شد
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